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  در قصاید مدحی ابن یمین فریومدي

  

  1دستجردي دادي اله  زهره

  2آبادي دولت مرتضی

  

  چکیده

اندیشه سیاسی ایرانشهري و مفهوم بنیادین آن، شاه آرمانی در ایران باستان شکل گرفت              

جتمـاعی نـوین، دچـار تحـولات و تغییراتـی            ا ـ و در روزگار اسلامی به اقتضاي وضعیت سیاسی       

گردید؛ چنان که مفهوم فرّة ایزدي که ویژگی اساسی شاه آرمانی بود، در نزد اندیـشمندان دورة                  

. سـلطان بـدل گردیـد     » اللهـی ظلّ«هاي گوناگونی درآمد و از جمله به مفهوم         اسلامی به صورت  

کـه گـرد ایـن مفهـوم     ... بخـشندگی و  سان، مفاهیم دیگري چون عدالت، دینداري، امنیت،        بدین

االله بودند، نیز متناسب با اقتضائات      هاي صاحب فرّه یا سلطان ظلّ     گشتند، و هرکدام از ویژگی    می

در میان کسانی که حاملان و مبلّغـان ایـن اندیـشه، در روزگـار       . روزگار، مورد تأکید قرار گرفتند    

یمین فریومدي نام برد، که این اندیـشه، در         توان از جمله از شاعرانی چون ابن      اسلامی بودند، می  

  . اش بازتاب یافته استویژه در قصاید مدحیاشعار او و به

اندیشه سیاسی ایرانشهري؛ شاه آرمانی؛ قصاید مدحی؛ ابن یمین فریومدي، :  کلیديگانواژ

  .حکومت سربداران
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  مقدمه

 مـضمون اصـلی قـصیده       هاي شعر فارسـی،   و در میان قالب   » انواع ادبی «مدح را از جملۀ     

اند؛ چنان که مقدار معتنابهی از اشعار فارسی در مدح پادشاهان و صدور است و البته مـدح                 گفته

و ) 244: 1394 شمیـسا، . (ممکن است، دربارة پیغمبر و خلفاي راشدین و ائمۀ اطهار نیـز باشـد             

، در مـدح پیوسـته   شـاعر . خصیصۀ ذاتی و ویژگی بنیادین مدح، وفور اغراق، مبالغه و غلـو اسـت    

هاي کوشد تا از مفاهیم و مضامین و ساختارهایی بهره گیرد، که همۀ صفات ممدوح و ویژگی               می

مثال و پرشکوه بیان دارد؛ درواقع، در مـدح بایـد قهرمـان را          شخصیتی او را در اوج و عظمتی بی       

 )244همان، . (اي را اسطوره کنندبیش از آنچه هست نشان دهند و به اصطلاح چهره

سـاخت قـصیده    ژرف«انـد؛   از این منظر، حماسه و قصیدة مدحی را شبیه به هم دانـسته            

ساخت حماسی است و مدح ممدوح درحقیقت همان ستایش خـدازادگان اعـصار             ، ژرف )مدیحه(

هاي قصیده و در دعاي تأبید به خوبی مشهود         هاي آن خصوصاً در اغراق    اساطیري است که نشانه   

  )279همان، (» .است

آمیـز،  سرایی با مـضامینی چنـین مبالغـه     اما بسیاري از منتقدان تاریخ ادبیِ ایران، مدیحه       

ناپذیر را ضدارزش تلقّی کرده و با آن        محیرالعقول و توصیف ممدوحی چنین فراذهنی و دسترس       

 گرا، بر این باورند، که این مفاهیم جـز تملّـق و چاپلوسـی و دریـوزگی از       مخالفند و با نقد اخلاق    

تـاریکی  «انـد، نیـست؛ از ایـن رو، آن را           صاحبان قدرت، که غالباً مصدر ظلـم و سـتم نیـز بـوده             

  )26: 1385رزمجو، . ك.ر. (انددانسته» زاي موجود در آثار کهنوحشت

طبق این نظر، صفات شاعر مداح، دریوزگی، چاپلوسی، تظاهر و پوشاندن لبـاس حـق بـه     

همتـی  کاري و سازش با جباران معرفّی شده که از دون      فظهباطل، نوکرمآبی، نفاق و دورویی، محا     

تأسـف ایـن منتقـدان آن       ) 77: 1393به نقـل از باباصـفري،       . (و تنبلی او سرچشمه گرفته است     

گذاشته و حتّـی    ) عامه مردم (است که چنین شاعرانی در روزگار خود، تأثیر مستقیم بر مخاطب            

 مخاطـب و  1»تحمیـق «انـد و درواقـع بـه    غییر دادهگیري فکري آنان را نسبت به ممدوح ت      جهت

چنین نگاهی به مدح و شاعر مداح، البتـه مخـتص منتقـدان             . اند او مبادرت ورزیده   2»استحمار«

                                                           
 611: 1385داوودي درزي کلایی،  .1

 121: 1380شفق،  .2
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هایی بـه  تاریخ ادبی امروز نیست؛ در میان قدما و از جمله شاعران مشهور و معروف نیز، با تفاوت               

: روف ناصرخسرو را بسیاري شنیده و از بـر دارنـد          این معنا پرداخته شده است؛ چنان که بیت مع        

و یا این بیت کمتـر معـروف   » من آنم که در پاي خوکان نریزم   مر این قیمتی در لفظ دري را         «

چه حاجت که نه کرسی آسـمان   نهـی           «: گري ظهیرالدین فاریابی  از سعدي در انتقاد از مدیحه     

  .»ارسلانزیر پاي قزل

تر کاویده و گذشته از تأثیر عواملی چون نیـاز    سرایی را ژرف  یحهاما کسانی نیز، مدح و مد     

گـر در گرمـی و رواج بـازار         لـیس و مداهنـه    هاي زورگو و وجود شاعران کاسـه      تبلیغاتی حکومت 

سرا را از این قاعده مستثنی کرده و از مقابله با سرپوش           ترین شاعران مدیحه  سرایی، بزرگ قصیده

نمـایی فـضایل آنـان، بـه گنجانـدن نظریـات فلـسفی،          رت و بزرگ  گذاشتن بر رذایل صاحبان قد    

  ) 267: 1385ریپکا، ( .تحذیرات و پندها در اشعار معترف هستند

توانـد، در همـۀ ابعـاد و        اي نمـی  سـویه رویه و یک  هاي یک رسد، چنین نگاه  اما به نظر می   

 شایدهاي ماجرا را برملا سازد؛      زوایاي واقعیت نفوذ کرده، نهان و آشکار، چاره و ناچاري، بایدها و           

هاي سیاسـی، اجتمـاعی   تبع آن حقیقت و واقع مطلب را باید در واقعیتدرواقع، نگاه درست و به  

  :و فرهنگی روزگاران پیشین جست

رانده اي فرمان می  ـ واقعیت سیاسی، وجود حکومتی بوده است، که در رأس آن خودکامه           

  ر بسیاري جاها، ظلم و ستم و نارضایتی مردم؛حتم داست و حاصل این خودکامگی، به

ـ شاعر، خود پیش از هر چیز برآمدة جامعه و مردمی است، با چنین حکـومتی و چنـین                   

  وضعی؛

  ـ و مردم ناراضی، طبیعتاً خواهان تغییر وضع و بهبود آن؛

اش، و نیـز حـساسیت و آگـاهی         ـ شاعر به مقتضاي فضاي اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه           

  تواند خاموش باشد؛اش نمیههنرمندان

آن کـه بـه مـردم بیندیـشد و در           تواند فقط در پی  سود و زیان خود باشد بی          ـ شاعر می  

  نتیجه خاموش و حتّی در خدمت حکومت و در هر حال مدافع آن، یا عکس این مطلب؛

ها اي از احتمالات، بایـدها و شـاید       توان ادامه داد و شبکۀ گسترده     سیاهۀ این موارد را می    

هـاي  هـا و بخـش  شـمار آن در حـوزه  هاي بـی اي، که ضلع شبکه. آمیخترا شکل داد و درهم    ... و

-قرار دارد و برآینـد آن مـی       ... متفاوت تاریخی و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، عقیدتی و ادبی و          
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وسـوم  اي م ها، نظریه گمان یکی از این شکل    هاي گوناگونی باشد، اما بی    ها و هیأت  تواند، به شکل  

  .است» اندیشۀ سیاسی ایرانشهري«به 

  

  اندیشۀ سیاسی ایرانشهري

ویـژه در   اندیشۀ سیاسی ایرانشهري، عنوانی است که براي بیان نوع و شیوة حکومـت بـه              

این اندیشه که الگوي حکومتی ایران باستان محـسوب   . بخشی به کار رفته است    زمینۀ مشروعیت 

 با توجه به مناسـبات اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی در     شود، با بقا و تداوم ساختار حاکمیت  می

این الگو، پس از اسلام با تأثیر گرفتن از اسلام و ساختار قدرت در جامعـۀ اسـلامی              . ارتباط است 

چنان کـه در ایـن تعریـف نیـز مـستقیم و بـه               ) 28: 1388خلعتبري،. (دچار تغییر و تحول شد    

طباطبایی، . (است» شاه آرمانی «ی ایرانشهري،   صراحت آمده است؛ مفهوم بنیادین اندیشه سیاس      

1375 :123(  

  

  شاه آرمانی و فرّه ایزدي

فـرّة  « این شاه آرمانی در اندیشۀ سیاسـی ایـران باسـتان برخـوردار از مفهـومی بـه نـام          

نگهبان پادشاهان و پهلوانان ایرانـی کـه فرمـانروایی    «است؛ نیرویی خجسته و مینویی و     » ایزدي

پشتیبانی و یـاوري فـرّ بـه        تواند بی هیچ فرمانروایی نمی  . رد آن نهاده شده است    بر ایرانشهر در گ   

سـان، برخـورداري از     بـدین ) 325: 1385،  1کـزازي، ج  (» .داد و درست بـر ایـران فرمـان برانـد          

  . یابدنمود می» دادگرانه و درست و بجا«زمین به گونۀ پشتیبانی فرّه و فر، در فرمانروایی بر ایران

ها و انتظارات از او، و نیز احتمال گسستن      علّق گرفتن فرّه به فرد و چشمداشت      چگونگی ت 

یکی از دلایل اصلی برگزیده شدن افراد براي دریافت فـرّه ایـزدي،   : فرّه، چنین تشریح شده است 

کـسی کـه آرزوي   . تابـد یابد، و چون نوري از او برمـی       صفات و فضایلی است که در فرد تبلور می        

 را دارد، باید شایستگی خود را نشان دهد؛ به اجبار و بدون کسب صفات و فضائل                 دستیابی به فرّ  

صاحب فرّ،  بایـد فـضایل بـسیاري داشـته باشـد، کـه برتـري از                  . توان صاحب فرّ شد   خاص نمی 

بـه  . گرایی و رستگاري از جملۀ آنهاسـت      همگان، دلیري، پیروزي بر دشمن، راستی، عدالت، دین       

یـی  نی شدن آن پس از تعلّق به شاه، دربردارندة نتایج و تظاهرات بیرونـی            دست آوردن فرّ، و درو    
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... ها و سیاهی و سرانجام شـادي و نیکـی و  است که از ثمرات آن، آبادي جهان، پیروزي بر تباهی 

چنین شخصی که توسط خدا برگزیده شده، نمایندة او در زمین است و اما در امان ماندن                 . است

 درواقع رمز و راز تداوم برخورداري از آن نیز بازبسته بـه حفـظ فـضایل و                  از خطر گسست فرّه و    

لازم به یادآوري است که مفهوم فرّه       ) 43ـ42: 1393دلیر،  . (نحوه اندیشه و عملکرد پادشاه است     

نیز در پی کلیت اندیشه سیاسی، در روزگار اسلامی به مقتـضاي وضـع اجتمـاعی و سیاسـی، بـا        

» اللهیظلّ«توان به تبدیل آن به مفهوم    رو شده است؛ از جمله می     ی روبه هایتغییرات و دگرگونی  

هاي ماهوي و کارکردي که از سوي اندیـشمندان گونـاگون           سلطان اشاره کرد؛ مفهومی با تفاوت     

سـان، آشـکار اسـت، کـه        و بـدین  ) 55ـ ـ48همان،  . (اسلامی، با تعاریف مختلفی ارائه شده است      

نیـز  ... ) ها، صفات و خـصال و       ویژگی(االله،  ه فرهمند و سلطان ظلّ    ها و توقعات از شا    چشمداشت

داري، برجـستگی بیـشتري   دچار تغییراتی شده باشد؛ لیکن، برخی مفاهیم مانند عـدالت و دیـن      

  . اندیافته و با شدت و حدت بیشتري پیگیري شده، و ادامه یافته

  

  )نیشاه آرما(یمین فریومدي و اندیشۀ سیاسی ایرانشهريابن

درآمدي بر غرض اصلی جستار است کـه چگـونگی رخ نمـودن اندیـشۀ               این بخش، پیش  

-را در شعر و به عنوان پژوهشی موردي در قـصاید مـدحی ابـن              ) شاه آرمانی (سیاسی ایرانشهري 

براي این امر، ضـمن معرّفـی شـاعر و شـعر او بـه بررسـی وضـع سیاسـی و                      . گیردیمین پی می  

  .شودها پرداخته می فرهنگی شاعر با جامعه و حکومتـیاسیهاي ساجتماعی عصر و پیوستگی

  

  ها یمین، زمانه و حکومتابن

الدین طغرایی مستوفی بیهقـی فریومـدي از شـاعران          امیرفخرالدین محمود بن امیریمین   

 و تاریخ وفـاتش را در       ق. هـ   686ـ685معروف قرن هشتم است که تاریخ تولد او را حدود سال            

هـاي گونـاگونی چـون      دیـوان شـعر او در قالـب       ) یـد : راد، مقدمه باستانی. (اندته نوش ق. هـ  769

  . گیرد بیت را دربرمی14074و مجموعاً ... قصیده، غزل، قطعه و رباعی و
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بیت به ترتیب بـشترین     2522 بیت؛ غزلیات    3978بیت؛ قصاید   4701از این میان، قطعه     

یمـین را نبایـد فقـط شـاعر بـه شـمار آورد؛ او               ، ابن  اما 1.اندشمار ابیات را به خود اختصاص داده      

درواقع، مردي است که سالهاي بسیاري از عمرش را چـون پـدرش در کارهـاي دیـوانی سـپري                    

دیوان و  یمین با ضمانت و وساطت پدرش به دربار علاءالدین محمد هندو، صاحب           ابن. کرده است 

رخان راه یافت و در خدمت ایـن وزیـر،          وزیر خراسان در عهد سلطان ابوسعید ایلخانی و طغاتیمو        

  )952ـ951:1369صفا، . (را برعهده داشت» منصب استیفا و تحریر طغراها«

شاعري و شغل دیوانی، از سویی و از دیگرسو، اوضاع سیاسی روزگار وي باعث شده است                

 ـ . ـاجتماعی گوناگون و پرآشوبی را در زنـدگی تجربـه کنـد        یمین اوضاع سیاسی  که ابن  ه او کـه ب

احتمال، در روزگار چهارمین ایلخان، ارغون، تولّـد یافتـه و ورود بـه شـغل دیـوانی را از روزگـار                      

سـال از عمـرش     50ابوسعید، آخرین ایلخان آغاز کرده بود، با مرگ ابوسعید، در حالی که حدود              

تـا  مانده عمر خود را در شرایطی به سرآورد، که قلمرو ایلخانـان،         گذشت، سی و اند سال باقی     می

شاهد برآمدن پـنج سلـسله، از جملـه         ) از میان رفتن انوشیروان    (ق. هـ  756محو کامل آنان در     

-هایی نیمـه اینجو و سربداران بود؛ گذشته از این، باید از سلسله    مظفر، آل جلایر، چوپانیان، آل  آل

داشـتند و  که ریشه در عهد ایلخـانی   ... کرت، اتابکان فارس و ملوك شبانکاره و      مستقلی مانند آل  

تأثیر چنین اوضـاع    ) 366ـ  365: 1388آشتیانی،  اقبال. (در این مقطع کرّ و فرّي نمودند، نام برد        

یمین، توان آشکارا در دیوان ابن    یی بر زندگانی شاعري با پیشینۀ دیوانی را می        ـ اجتماعی سیاسی

الـدین  ن، و علاء، کسانی چون طغاتیمورخا 2و در شکل تنوع ممدوحان او دید؛ سی و پنج ممدوح          

بیک، توکال قتلغ، امیرتـالش و  محمد هندوي فریومدي صاحبدیوان و وزیر او، همچنین ساتلمش     

قربانی از بزرگان و امراي دربار طغاتیمورخان؛ و سلطان معزّالدین کـرت و ابونـصر               ارغونشاه جانی 

- محمـدآیتمور، تـاج    الدین مـسعود،  بن علی از امرا و وزراي او؛ و از سربداران کسانی چون وجیه            

-الدین یحیی کرّابی، شیخ حسن جوري، پهلوان حـسن دامغـانی، نجـم            الدین علی چشمی، نظام   

و مدح امیرتیمور گورکـان، بـه عنـوان آخـرین پادشـاهی کـه شـاعر اوایـل                   ... الدین علی مؤید و   

  )راد، مقدمه، کوـ لطباستانی. (سلطنت او را دریافته است

                                                           
یمین به تصحیح حسنعلی  منبع آمار ابیات یادشده، و شماره ابیات ارجاع داده شده در این جستار، دیوان ابن.1 

  .راد بوده استباستانی

 129: 1380نژاد، مسگر .2
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  یمین و سربدارانابن

یمین با آنان، بحث مطرح در این بخش را         تن به حکومت سربداران و نوع رابطۀ ابن       پرداخ

رساند؛ نخست آن که سربداران از سـرزمینی برآمدنـد و بـر             به چند دلیل به آسانی به نتیجه می       

-هایی حکم راندند که خاستگاه و محلّ زندگی شاعر بود، و دیگر آن که آنان با صـاحب                 سرزمین

یمـین از وابـستگان وزیـر او علاءالـدین محمـد            تیمور درگیر شـدند، کـه ابـن       قدرتانی چون طغا  

الـدین  آیـد، از روزگـار وجیـه   یمین چنان که از دیوانش برمـی  فریومدي بود، و سدیگر آن که ابن      

علی مؤید، کم و بیش، از دور و نزدیـک  مسعود تا سه سال اول حکومت آخرین سربداري، خواجه     

  . استبا آنان در ارتباط بوده

بـا  ) جلایـري ( و در مخالفت بـا اسـتیلاي امیرشـیخ حـسن ایلکـانی               ق. هـ  737در سال   

تحریک برخی امراي ابوسعید، طغاتیمورخان، حکمران خراسـان و از نوادگـان بـرادر چنگیـز بـه            

مقام ایلخانی برگزیده شد؛ اما، او نتوانست مدعاي خود را به کرسی بنشاند و قلمروش به گرگـان       

، هاي وزیر رويزیاده. شددر این زمان، خراسان به وضع ناگواري اداره می        . ن محدود ماند  و خراسا 

علاءالدین محمد هندو، که از سیاست پادشاه و محاسبان دیوان ایمن بود و از انجـام هـر کـاري                    

یـژه  وکرد، عرصه را بر رعایا تنگ کرده و ظلم را از حد گذرانده بود، بهکه میسر بود، کوتاهی نمی 

گذشـته از ایـن، بایـد  بـه وضـع      . نژادان در معرض تلف قرار گرفته و به ستوه آمده بودنـد           ایرانی

ناگوار شیعیان در ایران شرقی و به ویژه در خراسان و هرات مقارن اواخـر دوره ایلخـانی بـر اثـر                      

ام شـیخ   این امر با وارد شدن درویشی مازندرانی به ن        . کرت اشاره کرد  استبداد برخی سلاطین آل   

هـاي  حسن جوري، در کنار نابـسامانی     خلیفه به سبزوار و تبلیغات وي و سپس جانشین او، شیخ          

اما آنچه به عنـوان نقطـۀ شـروع قیـام           . ها، اقبال روزافزون مردم را باعث شد      اجتماعی و نارضایی  

شود، ضمن یک تصادف کـه در قلمـرو ایلخانـان، پیـشامدي عـادي بـود؛                 سربداران محسوب می  

آمیز ایلچی وزیر خراسان در روسـتاي باشـتین رخ نمـود؛ درواقـع،         ی، رفتار نابهنجار و توهین    یعن

توانست بدون واکنشی جـدي  این پیشامد عادي در زمینه و وضعی اتفاق افتاده بود که دیگر نمی          

انـدرکاران شـورش برخاسـته از روسـتاي باشـتین، در زمـان        سرانجام با اتّحاد دست   . برگزار شود 

الدین مسعود، با شیخیه به رهبري شیخ حسن جوري قیـام بـه اوج خـود             امیرشان، وجیه دومین  

ویژه، که   معزّالدین حسین کرت را باعث شد به       رسید و اقدامات ایشان، وحشت طغاتیمور و ملک       

آشـتیانی،  اقبـال . (دانستنداین قیام بر ضد اهل تسنّن بود و این دو خود را حامی این مذهب می               
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پژوهش در کار   ) 41: 1345؛ مرعشی،    69ـ31: 1351؛ پطروشفسکی،   470ـ465 و 354: 1388

اي که گذشت، چیزي نیست که مناسب این جستار باشـد؛ بنـابراین،             سربداران، به روش و شیوه    

هـا، صـفات و     کارنامۀ سربداران را از منظر رضایت توده مردم، مبتنی بر آنچه در سخن از ویژگی              

گیریم؛ آیا رضایت مردم حاصل شد؟ پاسخ به ایـن پرسـش را بـه                پی می  خصال شاه آرمانی آمد،   

تـا  ) 738   ـ736(بررسی عاقبت امیران و بزرگـان سـربداري از نخـستین ایـشان امیرعبـدالرزاق     

امیرعبـدالرزاق بـه دسـت بـرادرش        : گـذاریم وامـی ) 788 ـ ـ 766(شان خواجه علی مؤیـد    آخرین

حـسن جـوري را شـیخیه بـه          کـشته شـدن شـیخ      الدین مسعود کشته شد؛ بنـا بـه قـولی          وجیه

الدین مسعود نسبت دادند و این امر، باعـث وخامـت رابطـۀ دو جنـاح گردیـد؛ جانـشینان                     وجیه

. مسعود، از گماشتگان و نوکران او بودند، که چنـد سـالی یکـی پـس از دیگـري امـارت کردنـد                      

رسـید و کُلواسـفندیار     محمدآیتمور، آخرین آنها به علت نارضایتی مریدان شیخ حسن بـه قتـل              

اصل و نـسب  یکی دیگر از نوکران مسعود به حکومت برداشته شد؛ کلواسفندیار، مردي رذل و بی   

االله، بـرادر مـسعود را بـه جانـشینی برداشـتند؛      الـدین فـضل  بود، شیخیه او را کـشتند و شـمس    

االله پـس از هفـت مـاه حکومـت از سـلطنت کنـاره گرفـت و چـون شـنید،                      فـضل الـدین     شمس

غاتیمورخان مصمم است از سربداران انتقام بکـشد، بـه کلّـی از کـار کنـاره گرفـت؛ پـس از او               ط

الدین علی چشمی، اسباب رونق کار سربداران شد و در سـبزوار بـه آبـادي و رفـع        خواجه شمس 

فحشا و  فساد مشغول شد و عامه را مرفّه کرد و مملکـت را در ضـبط آورد امـا او نیـز بـه علـت             

دید خواجه یحیی کرّابی کـشته شـد؛ خواجـه          صدي تمغا، حیدر قصاب، به مصلحت     درشتی با مت  

او . باکی بر مزاج او غلبـه داشـت  دوست و بخشنده بود ولی غضب و بی       یحیی مردي دیندار و علم    

؛ 474ــ   470: 1388آشـتیانی،   اقبال. (به دست برادرزنش علاءالدوله کشته شد؛ و قس علی هذا         

  )84ـ64: 1351پطروشفسکی، 

    

  یمینتجلّی اندیشه شاه آرمانی در قصاید مدحی ابن

شـماري رخ نمـوده     هاي گوناگون و اشعار بـی     یمین در قالب  از آنجا که مدح در دیوان ابن      

است؛ در این جستار، براي آسانی کار، مفاهیم اندیشه شاه آرمـانی، تنهـا در قـصاید مـدحی کـه            

  . شود بوده است، جستجو میهاي اصلی آنمطابق سنّت ادبی، مدح از مضمون
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  الهیمفهوم فرّ ایزدي و ظلّ

چنان که پیشتر آمد، در روزگار اسلامی مفهوم فرّ به تغییراتی دچـار شـد و از جملـه بـه            

یمین نیز ایـن دو مفهـوم      ابن. هاي ماهوي و عملکردي دیگري بدل شد      اللهی با تفاوت  مفهوم ظلّ 

 مفهوم فرّ را بدون در نظر داشتن معناي گستردة آن و            اي خاص به کار گرفته است؛ او      را به گونه  

  :گیردبه کار می» خسروفر«و » جمشیدفر«گاهی در قالب ترکیباتی چون 

  خسرو جمشیدفر والانظام ملک و دین                آن که دین و ملک از با رونق و سامان شود

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام1561(

   ملک و دین                  داور و داراي گیتی خسرو جمشیدفر تاجسرور و سردار شرق و غرب

  )الدین علی چشمی؛مدح تاج2215 (

  از فرّ شاه و فرّخی نوش انجمن                   یابم شفا هرآینه زین رنج عمرکاه

  )؛ مدح شیخ علی مؤید3567(

ض و تبعـات سـوء ناشـی از         ، و دور از عـوار     1اللهی، در چارچوبی محـدود    و اما مفهوم ظلّ   

  :   شودطلبانۀ برخی مداحان، به ممدوح نسبت داده میروحیه متملّقانه و منفعت

 قهرمان دیـن و دولـت شـهریار شـرق و غـرب                آفتـاب ملـک و ملّـت سـایۀ                            

  )الدین یحیی کرّابی؛ نظام2256(پروردگار 

       از آفتاب رأي تو انوار ملک و دیناي سایۀ خدا تویی آن که بر تو بست             

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج3112 (

  خسرو جمشیدرتبت سایۀ یزدان حسین         کآفتاب قدرش از برج شرف تابنده باد

  )؛ مدح معزالدین حسین کرت1493(

  فرخنده باد مقدم شاه جهانپناه                    خورشید ملک شیخ علی سایه اله

  )؛ مدح شیخ علی مؤید3558(
  

  عدالت

اصل عدالت و دادگري چنان که پیشتر هم آمد از جمله مفـاهیم و اصـولی اسـت کـه بـا           

این اصل در اندیشۀ سیاسی     . اي در وجود شاه آرمانی جستجو شده است       تأکید و برجستگی ویژه   

                                                           
 الهیدلیر، مقالۀ فرهنگ و مبانی نظري پادشاهی و سلطنت؛ بررسی تطبیقی فرّه ایزدي و ظل. ك.ر 1
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رد و در اندیـشه     شـود و بـا آن رابطـۀ تنگـاتنگی دا          ایرانشهري از  مفهوم فرّه ایزدي مـشتق مـی         

  )137: 1385بحرانی، . (قائل هستند» اصالتی فی نفسه«اسلامی نیز براي آن 

ترین صفات پادشـاه آرمـانی   آلیمین نیز، برقراري عدل و داد و انصاف، از ایده         در شعر ابن  

  :ها را سامان داده شودها و کژروياست که به واسطۀ آن باید تمام ناراستی

   بنا نهاد                       جایی نماند جز دل اعداي او خراب تا عدل او عمارت عالم

  )الدین یحیی کرّابی؛مدح نظام221(

  روي تیر عدلش نه شگفت ار برد از راست

           هرچه در پشت کمان از کژي و تاب و خم است 

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج429(

         ي و نزاع میان موجودات طبیعـت را کـه          عدلی چنان فراگیر که حتّی ظلم و تجاوز و تعد

  :ذاتی و غریزي آنهاست، مانع شود

  با تربیت عدل تو نشگفت که گویند                    مهتاب به کتّان و قصب تاب و توان 

  )کرّابی یحیی الدیننظام ؛ مدح1692(

  کرگدن چرد آهو و پناه تو ضبط جهان نهاد                 در یک کنام میتا عدل دین

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام3160(

  توان ز شفقت سگ شبان گفتنز عدل او شده با گوسفند گرگ چنان                  که می

  )؛ مدح طغاتیمورخان3084 (

  ور گرگ ستمگر                    در پرورش برّه نر مهر شبان داد عدلش به دل کینه

  )الدین یحیی کرّابی؛ نظام1686(

  : و داد و دادگري به حدي است که هیچ دادخواهی در میان مردم وجود ندارد

  صف بر صف ایستاده بود غیر دادخواه    هر صنف آدمی که بجویند بر درش

  )الدین علی چشمیمدح تاج ؛3447 (

  

  )ملک و دین(رهبري توأمان دین و دنیا 

ی، جزء صفات برتر پادشاه     عنوانی است، که در اندیشه شاه آرمان      » ملک و دین  «پادشاهی  

هـا و منـافع کشورگـشایی و دفـع دشـمن و امـور       و پادشاه برتر است؛ کسی که هم به مـصلحت        



 35 در قصاید مدحی ابن یمین فریومدي) رمانیشاه آ(بازتابِ اندیشۀ سیاسیِ ایرانشهري

ـ اقتصادي مملکت و سیاست و تدبیر مدن آگاه است و هم، بـراي خـدمت در راه اهـداف      نظامی

  . دین و شرع آماده و مهیا است

هـاي مـذهبی و   ویـژه سـربداران، بـا داعیـه    یمین و از میان ممدوحان او، به    در روزگار ابن  

الـدین  سیاسی، به طبع باید نمونۀ اعلاي چنین پیوندي باشند؛ درواقع اتّحاد و ائتلاف امیر وجیه               

مسعود سربداري با شیخ حسن جوري، رهبر شیخیان در آغاز کار نشان اهمیت این بـاور در نـزد    

  .آنان است

الـدین علـی چـشمی و آوردن       در مدح تاج  » نملک و دی  «اي با ردیف    یمین در قصیده  ابن

بـر ایـن    » التزام«و  » لزوم مالایلزم «یا  » اعنات«این ترکیب در درون ابیات، ضمن رعایت صنعت         

  :معنا پاي فشرده است

  ملک و دین                   رونق گرفت بار دگر کار ملک و دینچون شد سعادت ابدي یار 

) 3097(  

  ملک و دین     زآن دم که هست رأي تو غمخوار   د و خرّمند   اصحاب ملک و دین همه شادن

)3107 (  

  ملک و دین جز دل خصمت خراب نیست        زان دم که هست عدل تو معمار دین و ملکدر 

)3109(  

  ملک و دین شد آثار تیغ تو                    فهرست روزنامه اخبار دین و ملکدر نظم 

) 3112 (  

تر قلمـداد   یافتنیحقّق چنین معنایی را در وجود حاکمان سربداري دست        یمین ت گویا این 

  : پاي فشرده است» ملک«کرده است؛ چرا که براي نمونه، در مدح طغاتیمور تنها بر مفهوم می

  ملک                دولت ز بهر نصرت او شد نصیر ملک تا شه نهاد پاي بر اوج سریر 

)  2598 (  

  :را مکرّر کرده است» ملک«لفظ » اتاعن«و با رعایت صنعت 

  ملکرا نبود بعد از این زوال      چون گشت لطف سایه یزدان ظهیر ملک خورشید 

) 2600(  

  ملک جهان بود با نفیر            منّت خداي را که نشاندي نفیر ملکیکچند بی تو 

) 2604(  
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  :نیز در ضمن مدایحی آمده است» دین و دولت«ترکیب معادل  

  ن دین و دولت شهریار شرق و غرب            آفتاب ملک و ملّت سایه پروردگارقهرما

  )الدین یحیی کرّابی؛ نظام2265(

  

  خردمندي و خردورزي

-تدبیر، تفکّر، خردورزي و راي نیکو داشتن، صـفاتی اسـت کمیـاب و نایـاب در صـاحب                  

یمـین، بـسیار بیـشتر از آن        ؛ ابن کنندقدرتانی که در پیشبرد امور، تنها به زور بازو و زر اکتفا می            

درواقـع  (که به توصیف دلیري و جنگاوري و لشکرکشی ممدوح بپـردازد، بـر اهـل خـرد بـودن                    

  :پادشاه تأکید دارد؛ براي نمونه) ضرورت این صفت

  ترین است آفتاب تیرتابخسرو آفاق تاج ملک و دین کز رأي او             ذرة نازل

  )شمیالدین علی چمدح تاج ؛277(

را »  تختـۀ تقـدیر الهـی رقـم اسـت     هرچه بـر «و فکر صائب ممدوح تا بدان حد است که      

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج421. (بیند می

  

  ستیزيظلم

ســتیزي، مفهــومی کــه از ممــدوحان بــسیار خواســته شــده اســت؛ اگرچــه برخــی ظلــم

  : شان گوش شنوا نداشتند و خود بر ظلم و ستم اصرار داشتند سرانجام

  در عهدش آن که داشت به یک جو ستم روا           در زیر چوب معدلتش تن چو کف نهاد

  ادـــدل او              از شِبر وي شناس که داغ کَلَف نهـــــــبر روي ماه شحنه انصاف و ع

  )؛مدح طغاتیمورخان1386ـ1385 (

  د پیش حاکمی به تظلّمی نروـــــجهان ز معدلت او چنان شدست که روزي             رعیت

  وي نشیمن باز آید از براي تنغّمـــــر              ســـبه روزگار وي ار زحمتی رسد به کبوت

  )؛ مدح طغاتیمورخان2983ـ2982(

  :ستاندو عدل وزیر علاءالدین محمد هندو است، که انتقام غراب را از عقاب می
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  فلک رعایت کتّان بماهتاب دهدبعین عدل اگر بنگرد بسوي فلک                 

  هماي رایت عدلش چو بال بگشاید          غراب را خورش از سینه عقاب دهد

  )1425 ـ1424 (

و بعدها، وقتی مبارزه با ظلم به عنوان محرّك اصلی، به قیـام سـربداران انجامیـد و ایـن                    

 ـ) 137: 1393سـعیدي،   (قیام از طریق پیوند با باور مهـدویت هویـت یافـت            یمـین ممـدوح    ناب

  :اش را چنین مدح گفتسربداري

  کران کردست عالم را چنان        کافتاده خلقی در گمان کآمد امام منتظرآن کو ز عدل بی

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج1832(

  :ساختشکن میستیزي، باید مظلوم را ظالمظلم

  از دل شیر اجم است طعمه مورچگان       شکن از عدل تو مظلوم چنانک   گشت ظالم

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج429 (

  :شد، ستم بر بحر و کان بودو تنها ستمی که شاه مرتکب می

  عدل او گشته است شامل خلق عالم را و لیک

  رسداز دل و  دستش ستم بر بحر و بر کان می

  ) الدین علی؛ مدح تاج1720 (

مدوح را مدح گفته و هـم بخـشش      است؛ یعنی، هم عدل م    » دورویه«یا  » موجه« مدحی  

  .او را

  

  )فرونشاندن فتنه و آشوب(ایجاد امنیت و آرامش 

ور است و نیاز بـه فرونـشاندن ایـن آتـش،     فتنه و بیداد و آشوب، بیش از  هر زمانی شعله   

شود؛ پس در این زمانه، به شهریاري نیاز است، کـه بـین گـرگ و                بیش از هر زمانی احساس می     

-ابـن . کند تا همگان بدون هراس و ترس، در امنیت و آسایش زنـدگی کننـد  میش آشتی برقرار  

یمین براي رسیدن به چنین مطلوبی براي ممـدوح راهکـاري برآمـده از عـدل، حـزم، انـصاف و                   

  :دهدفکرهاي صائب ارائه می

  آفتاب عدل او چون شد به گیتی آشکار            فتنه همچون ذره اندر سایه رخ پنهان کند

  )؛ مدح امیرمحمدبیک1165(
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  نشین شد به هر دیاراي آفتاب عاطفت از بیم عدلی تو            فنته چو سایه خانه

  )؛ مدح معزالدین حسین کرت2205 (

  فتنه بیداري نبیند در وجود الّا به خواب       چشم حزم او چو از خواب عدم بیدار شد      

  ) الدین علی چشمی؛ مدح تاج284ـ 20ص (

   خضر تدبیر کاندر پیش یأجوج فتن                 فکرهاي صائب او سد اسکندر بودو آن

  )الدین شیخ علی مؤید؛ مدح تاج1352( 

  نکند کس بجز از خیل خیال    شبروي می    تا برون شد عسس حزم تو را خواب ز چشم   

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام2650 (

از جمله اقدامات پادشاه، براي برقراري آرامش و امنیـت          کن کردن زحمت راهزنان،     ریشه

  :است

   عقاب تیر عدلش بر جهان گسترد پرونـچگیر        شاهباز فتنه چون زاغ کمان شد گوشه

  رود با طشت زر بر فرق سرنرگس ایمن می    شد جهان از بیم او از راهزن خالی چنانک     

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج2225ـ 2224( 

  

  مدح ممدوح با صفات و خصال پیشوایان دینی و شاهان باستانی

سرا آن است، که براي تشویق و ایجاد انگیزه         ترین ترفندهاي شاعران مدیحه   از خردمندانه 

در ممدوح، و درواقع در به دست دادن الگو و سرمشقی درخـور، او را در صـفتی و خـصلتی، بـه                       

یمین در این باره با توجه بـه شـیعی بـودن            ابن. کنندمیپیشوایان دینی و شاهان باستانی مانند       

  :ویژه از تشبیه ممدوح به امامان شیعه استفاده برده استخود و بعضی ممدوحانش به

  آورمحیط مرکز جاه و جلال خواجه علی           که چون علی ابوطالب است نام

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج)2035(

  علم و حلم آن رهبربه صدق و عدل آن سرور به 

  نه بوبکر و عمر بودست و نه عثمان بجز حیدر

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام1989 (

  ختم شد چون بر محمد معجز پیغمبري      آن علی نام حسن سیرت که سرداري بر او      

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج3808 (
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   ذوالفقار مرتضی را با یهود خیبري     تیغ او را با عدوي دین همان باشد که بود      

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج3815 (

  هر که به آوردگه تیغ به دست تو دید               گفت که اینک علی در کف او ذوالفقار

  )؛ مدح امیرتالش2131(

  بینند خلقان جهان او را کنون            آنچه زین پس دید خواهند از امام منتظرآن که می

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج2216(

  فر نهندنوا بنیاد عیش و خرّمی              بر ثناي حضرت شاه فریدونمطربان خوش

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج1530 (

  

  اهمیت دادن به عمارت و آبادانی 

هاي پادشاه آرمانی ایرانشهر بـیش از       هاي عصر، یکی دیگر از ویژگی     ها و ویرانی  در آشوب 

ها و آبادانی شـهرها  یابد و آن پرداختن به ساخت عمارات و بناها و گسترش راه ضرورت می پیش  

بنـاي  : خیـزد یمین نیز هنگام برآورده شدن این خواسته به مدح ممدوحان خود برمـی            ابن. است

؛ سـاختن بنـد توسـط       )538ــ   504(الدین علی چـشمی   مسجدجامع سبزوار و مدح بانی آن تاج      

  : شودبراي نمونه، ابیاتی از این قصیده آورده می) 2213ـ 2179(ت معزّالدین حسین کر

  ش استوارــ        هم چون بناي معدلت خوی      بندي ببست خسرو خسرونشان حسین

  ذارـــود قوت گـــــــوج             کشتی نوح را نبـــــبندي که نوبهار بر ابش ز بیم م

                زین بستگی نگر چه گشایش گرفت کارمـــــــبندي کزو گشاده شود کار عال

  دارــــــا              بیند زمان چون کُه جودیش پایـــــهبندي پیش حملۀ طوفان سیل

  )2192ـ 2189 (

  

  خلقی خوش

  :رسان پادشاه آرمانی استپروري، یاريداري و رعیت خلق نیکو، در مردم

  دارد از کید بداندیشان نگاه   خالقت می       دار خلایق لاجرمخلق نیکت شد نگه

  )معزالدین حسین کرت؛ مدح ملک3552 (
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    مرهم لطفش ز بهر درد دل درمان مرا     صاحب اعظم علاء ملّت و دین آن که هست   

  ) ؛ مدح علاءالدین محمد هندوي وزیر100(

  کشور ایران  جهان رأفت و رحمت خدیو     محیط مرکز دولت سپهر حشمت و رفعت   

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج3170(

  :آوردنسیم گلشن خلقِ ممدوح، مرده را همچون دم مسیح به تن مرده، جان درمی

  شاها نسیم گلشن خلق تو مرده را       همچون دم مسیح به تن جان درآورد

  )؛ مدح طغاتیمورخان1329 (

  کند چون بهشت از لطف گلشن می   گلخنش را    برد باد اگر بویی ز خلقش سوي دوزخ می

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام1310(

     نسیم خویش که نهد در مزاج صندل و عود        دــــــــاگر روایح گلزار خلق او ندم

  )الدین مسعود؛ مدح وجیه1221(

  

  بذل و بخشش

 داري وهــاي برتــر مــردممــلاكاز نگــاه شــاعر، صــفاتی چــون جــود و کــرم و مکرمــت، 

هاي اقتصادي و معیـشتی را      پروري است و با توسل به این صفات است، که مصیبت بحران            رعیت

... توان از میان برد؛ باید با بذل و بخشش درصدد تدبیر امور برآمد و نـه بـا گـرفتن مالیـات و          می

  .زندگی را بیش از پیش بر رعیت سخت و جانکاه کرد

  خواب به او راد کف خیال شبی بیند      خویش عمر به گر کسی مال به شود قارون

  )طغاتیمورخان ؛ مدح166 (

پروري مـشهورند؛ حکمرانـان سـربدار، همچـون مـردم           زیستی و رعیت  سربداران به ساده  

بار، خانۀ خـود را در معـرض   گستردند و سالی یکپوشیدند؛ براي عموم سفره می  عادي لباس می  

  ) 430: 1382 ،2راوندي، ج. (دادندتاراج مردم قرار می

  بحر جود و کان احسان تاج ملک و دین علی       

  آن که در مردي و رادي نام چون حیدر کشید

  )الدین علی چشمی؛ مدح تاج1476(
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  جهان مکرمت آباد از وجود وي است             که هست عنصر پاکش همه سخاوت و جود

  )الدین مسعود؛ مدح وجیه1222(

  کردم فلک گفتا   حساب جود او با خود همی

  بینی که بیرون از حساب است این  مکش زحمت چو می

  )الدین مسعود؛ وجیه3267(

          ملک مؤبد است ز خالق سزاي تو      چون خلق عالم از تو به داد و دهش درند

  د              ز احسان تو شدند عبید و اماي توـــــاهل زمانه یکسره گر مرد و گر زنن

  )الدین علی چشمی؛ تاج3369ـ 3368 (

  

  اهل بزم و رزم؛ اهل قهر و لطف

ممدوحی آرمانی، که هم در پی عیش و نوش و خرّم ساختن دل دوستان در مجلس بـزم        

  :است و هم درصدد قلع و قمع و سرکوب دشمنان در روز رزم

ز فرط حکمت و رفعت چو آصف است و سلیمان    به وقت کوشش و بخشش چو حـاتم                     

  )؛ مدح طغاتیمورخان2981( چو رستم است و

  گیري       توئی چون رستم و حاتم چو نوشروان و اسکندر جهاندارا به بزم و رزم و داد و مملکت

  )الدین یحیی کرّابی؛ مدح نظام2002(

  

  پیروزي بر دشمنان

 بـر  خداونـد  یـاري  و فـر  واسـطۀ  بـه  فرّ صاحب آمد، ثمرات آن  و فرّ  تعریف در که چنان

  :است پیروز ندشمنا

  گرفت دیگر کشوري و شکست دیگر   لشکري    زمان هر یزدان عون از شاه منصور رایت

  )کرّابی یحیی الدین؛ مدح نظام720 (

  عنوان کنیت طراز را االلهنصرمن    کند   بنویسد چو پیروزي به فتحش نامۀ عطارد

  )چشمی علی الدین؛ تاج3178 (
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  فتح               به ذیل پرچم رایات تو بود معقودپناه امیرا تویی که طرّة جهان

  )الدین مسعود؛ وجیه1226 (

  

  گیرينتیجه

-تبع آن اشعار مدحی، همواره از سوي منتقدینی به عنوانی محملی براي عرضه            مدح و به  

انـد کـه   منتقـدینی نیـز بـوده   . داشت نیازها و حوائج شاعران متملّق و چاپلوس مطرح شده است  

تر پدیدة مـدح را کاویـده و در بازشـناخت چهـرة واقعـی       را رعایت کرده و منصفانه    جانب انصاف 

رسد که در این میان، از سـنجش اشـعار   اند؛ اما، به نظر میهاي اشاره کردهشاعران مداح به نکته  

غفلـت شـده    ) شاه آرمانی (هایی چون اندیشۀ سیاسی ایرانشهري      مدحی با محک و معیار اندیشه     

توان به نکاتی چون بررسی واقعیـت شخـصیت   ع از محک قرار دادن این اندیشه، میدر دفا . است

اي بـوده   اي که زیر نظـر خودکامـه      اجتماعی جامعه ـشاعران؛ قرار داشتن آنان در  فضاي سیاسی       

هـاي در  بـه هـر رو، انبـوه دیـوان    . اشـاره کـرد  ... حتم خواهان بهبود و تغییر اوضـاع و      است و به  

تـوان مـورد بررسـی و    را می) شاعر بررسی شده در این جستار(یمین ی چون ابن دسترس شاعران 

تـر  کاوش قرار دید و عملاً حضور این اندیشه و بازتـاب آن را در آنهـا دیـد و بـا بررسـی عمیـق                        

دریافت که کم و کیف این بازتاب چگونه است و شاعر بسته به شخصیت خود و ممدوح، فـضاي                   

  . این اندیشه و مفاهیم آن چگونه برخورد کرده استبا... ـ اجتماعی وسیاسی
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